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بعدهای  از  نیروگاه های خورشیدی  اندازه  چه  تا  که  است  مهم  این  بر  مقاله کوشش  این  در 
مختلف علمی و اقتصادی و یا سیاسی موردتوجه قرار می گیرد و از کدامیک از این بعدها بیشتر 
برای پیشرفت کشور مؤثرتر است. نیروگاه های خورشیدی چون صرفاً محرک تولید انرژی 
الکتریسیتی و یا به زبان ساده برق می باشند، پس بنابراین در طول این مقاله صحبت از برق 

منظور همان نیروگاه های خورشیدی و احداث و سرانجام استفاده از آن است.
همه ما به خوبی آگاه هستیم که پیشرفت هر جامعه بشری امروز به سه اصل اساسی متکی است 
و بدون این سه اصل پیشرفتی حاصل نمی شود، انرژی، تبحرو دانش انسان و سرانجام مواد اولیه. 
این  اصلی  الکتریکی )برق( است که محرک  انرژی  به خصوص  انرژی و  اول  پس در وهله 
ارکان سه گانه است که پیشرفت هر اجتماعی را رقم می زند. درست است که هر سه ارکان 
به نوعی به یکدیگر متصل و وابسته هستند و بدون هیچ یک از این سه ارکان پیشرفتی حاصل 
نمی شود؛ ولی ما می دانیم که همیشه یعنی حداقل از ۱۴ میلیون سال پیش موجودیت بشر روی 
زمین از جانب دانشمندان مسجل شده است و قبل از این تاریخ هم مواد اولیه در حد وفور روی 
سطح زمین موجود بوده است؛ ولی تا زمان پیدایش آتش به دست انسان های اولیه و سرانجام 

برق در دو صده اخیر پیشرفت به معنی واقعی تحقق نیافته است. 
برق یکی از مهم ترین ارکان سه گانه پیشرفت جامعه امروزی بشر است. هر چه پیشرفت جامعه 
از  امروزه خیلی  به طوری که  بیشتری مورداحتیاج قرار گرفت؛  یافت، حجم برق  بیشتر تحقق 
دانشمندان رشته های فن مقدار حجم برق یک کشور را برابر حجم پیشرفت تکنیکی آن کشور 
قرار می دهند. مثلًا می گویند سرانه تولید برق فلان کشور فلان مقدار است، ازجمله سرانه تولید 
برق در چین و آمریکا از همه دنیا بیشتر است و این نه به خاطر تراکم انسان ها در این دو کشور 
است، بلکه سرانه پیشرفت تولیدی و حجم تولید در این دو کشور را نشان می دهد. پس بنابراین 

پیشرفت هر کشور منوط به دسترسی آن کشور به انرژی )برق( کافی برای پیشرفت است. 
در بررسی فوق برای پیشرفت به خصوص در دو قرن اخیر با تراکم جمعیت هفت و نیم میلیاردی 
انسان روی زمین شدیم که همه خواهان پیشرفت هستند که این خود فاکتورهای جانبی جدیدی 
به سه ارکان اصلی ما اضافه کرد ازجمله مسئله محیط زیست و آلودگی هوا و باران های اسیدی 

و ترش، حجم مصرف انرژی )برق( و تولید آن و سلامت جامعه را مدنظر قرارداد. 
پس شرایط تعریف جامعه پیشرفته و یا غیر پیشرفته اول و سوم شکل گرفت که در قرن قبل 
جهان دوم نیمه پیشرفته کشورهای کمونیستی به آن اضافه شد. سرانجام با از بین رفتن دنیای 
کمونیست و تبدیل این کشورها به دوجهان اول و سوم بار دیگر دوجهانه شدیم که منظور و 
تعریف جهان سوم ازجمله کشور ایران که جزو جهان سوم محسوب می شود، چون هنوز تکامل 

و پیشرفت تعریف شده از جهان اول را به دست نیاورده است. 
در موارد سیاسی آگاهانه و یا ناآگاهانه امروزه و در بیشتر موارد برای تحقیر این کشور یا 
آن کشور از واژه دنیای سوم و اول استفاده می شود و اخیراً که با آمدن ترامپ در آمریکا 
با دست خود کشورشان را به یک کشور جهان سومی تبدیل کرده اند. ولی از  مردم آمریکا 
خرافات های سیاسی که بگذریم تعریف امروز جهان برای پیشرفت همان ارکان سه گانه فوق 

و سه فاکتور جانبی آن است. 
کشور ما چرا همچنان جزو جهان سوم محسوب می شود؟ چون ما ارکان اصلی سه گانه را در 
بخش تکامل انسانی آن هنوز انجام نداده ایم و در بخش انرژی مقداری کمبود فناوری داریم 
سلامت  و  محیط زیست  بخش  در  نداریم.  وجود  کمبودی  تقریباً  اولیه  مواد  بخش  در  وگرنه 
انسان هایی که باید چرخه سه گانه را بچرخانند و مصرف انرژی را کنترل کنند کمبود فراوانی 

داریم. 
اگر بدون هیچ تعصبی چه سیاسی و اجتماعی و چه مذهبی و درواقع فقط علمی به کشورمان 

نگاه کنیم ایران خیلی نزدیک به دنیای اول قرارگرفته است. 
اینکه در رژیم قبل شاه ایران با چنگ و دندان درصدد بود ایران را به طور عجولانه ای به جهان 
بیانات خود،  با  بود که  جانبی آن  و  اصلی  فاکتورهای  نگرفتن  نظر  در  و همین  برساند  اول 
متأسفانه خود را بیشتر جاه طلب تا یک انسان پخته و فرهیخته سیاسی نشان دهد، نشان می داد. 
با امیدواری از اینکه امروز و نسل جدید در ایران با آگاهی از علم و دانش واقعی خود و با در 
نظر گرفتن فاکتورهای جهانی به خصوص فاکتور جهانی محیط زیست که ایران زیر آن را امضا 
کرده است به نحو مطلوب انجام دهد. ایران در آخرین نشست جهانی محیط زیست برای کاهش 
آلایندگی خود در سطح جهانی در کنار آمریکا و چین و اکثر کشورهای جهان سوم روی 
نیمکت اتهامات نشسته بود که سرانجام با قبول کم کردن درصدی از آلایندگی زیست محیطی 
خود تا نشست بعدی این سازمان همچنان روی نیمکت اتهامات نشسته است؛ و همین واقعیت 
بود که دولت حسن روحانی را بر آن داشت که در جلسه دولت خود در اوایل سال ۱۳۹۴ 
مصوبه ای در سه صفحه در مورداستفاده از انرژی های پاک هم چون سیستم های خورشیدی و 

بادی و زمین گرمایشی به تصویب برساند. 
تقریباً یک سال و اندی برای زمینه سازی زیرساخت های این مصوبه و آماده کردن برنامه ها 
و افراد وقت لازم بود. در اواسط و اواخر سال ۱۳۹۵ و اوایل سال ۱۳۹۶ خبر احداث و نصب 
و فروش یک کیلووات برق خورشیدی روی سقف خانه اعلام برای ثبت نام شد. تقریباً نه تنها 
کسی از این پروژه جالب زیست محیطی استقبال نکرد؛ بلکه به طور فاجعه آوری زمین خورد. 
سرخوردگی بزرگی برای توانیر و دست اندرکاران پروژه به وجود آمد چون به هرحال مخارجی 
انجام گردیده بود. نبود استقبال از آن توسط مردم و از طرف دیگر فشار جهانی برای تقلیل 
آلایندگی موجود در ایران طبق برنامه از پیش تعیین شده ی دولت روحانی و همکاران در توانیر 
به عنوان مجری پروژه، دگربار بر آن داشت که پروژه یک کیلووات خورشیدی زمین خورده 

را بارنگ و جلای جدید عرضه گردد. 
شرکت من در کشور آلمان که مدت ۳۰ سال است در این بخش و نصب سیستم های خورشیدی 
فعالیت می کند و با ورود نسبتاً دائمی به ایران متوجه شدم که این دفعه با کپی اجرای همان 
پروژه های اروپایی، دوستان در توانیر دست به کار شده اند و تقریباً به سبک اروپا و نصب 
شرکت های اروپایی می خواهند پروژه را خوشبختانه به پیش ببرند که خیلی باعث خوشحالی 

و پیشرفت است.
بلافاصله برای حمایت از این پروژه و با آگاهی از این مهم که من و شرکت من در آلمان 
باآن همه رقابت در بین شرکت ها و نبود انرژی خورشید در اروپا و آلمان که طبق اطلس نور 
خورشید در آنجا فقط 0/7 کیلووات ساعت برق در یک روز خورشیدی و در یک مترمربع 
و آن هم در فقط ۴۰ تا ۶۰ روز در سال وجود دارد، وارد شدم. در مقابل در ایران ۳۰۰ روز 
خورشیدی با روزی ۵/۴ کیلووات ساعت در یک مترمربع یعنی تقریباً ۵/۶ برابر انرژی در اروپا 
و آن هم در ۳۰۰ روز و نه در ۴۰ الی ۶۰ روز حتماً و حتماً باید با موفقیت چشمگیری روبه رو 
شود، دست به کار شدم. متأسفانه به من اجازه داده نشد که شرکت آلمانی خودم را باتجربه 
۳۰ ساله اش که اسم آن لاتین بود را در کازرون به ثبت برسانم. مجبور شدم زیرمجموعه ای از 
آن را در کازرون به نام شرکت نورپردازان کازرون با مسئولیت محدود به ثبت برسانم؛ و این 
 اولین شرکتی بود که در شهرستان کازرون فعالیت خورشیدی خود را برای این دیار راه اندازی

کرد.

نقشه اطلس خورشیدی که بارنگ شدت و اثرگذاری
نور خورشید را نشان می دهد 

 

نقشه پتانسیل تابش که در کازرون ۴.۲-۴.۵ کیلووات ساعت میانگین در یک 
روز خورشیدی است.

شرکت کازرونی من هم زمان با اعلام مصوبه دولت برای یک کیلووات برق خورشیدی کار 
خود را به عنوان اولین شرکت در کازرون شروع کرد؛ ولی خوشبختانه خود را از همه ارگان ها 
با منابع مالی فرستاده  شده از شرکت آلمانی خود به  ازجمله توانیر دورنگه داشت و مستقلًا 
کارش ادامه داد؛ تا در صورت زمین خوردن پروژه ای به این شرکت تازه تأسیس من صدمه ای 
وارد نگردد که با توجه به این مهم که پروژه یک کیلووات توانیر ناکام ماند، شرکت من در 

کازرون با موفقیت چشم گیری به کار خود ادامه داد و صدمه ندید. 
شرکت توانست به مقدار زیادی به عشایر کوچ نشین و باغداران و کسانی که از نعمت برق 
بی بهره شده بودند کمک زیادی انجام دهد و آن ها را برق دار کند. دورادور شرکت من در 

کازرون اوضاع واحوال مردم را در مورد انرژی رصد می کرد و همچنان از ارگان ها و ادارات و 
توانیر دوری می جست و کم وبیش از همه بانک ها به جز استفاده از خودپرداز آن ها دور می ماند 

که مبادا موفقیت به دست آمده را در بوروکراسی آن ها نابود کند. 
متأسفانه یک بار اشتباه بزرگی کردم و به توصیه فردی مؤثر برای یک هفته مهمان مدیرعامل 
پارس جنوبی بودم که شاید بتوانیم کاری بزرگ و کارساز در پروژه ۱۵ یا ۱۶ پارس جنوبی 

انجام دهیم. 
متأسفانه بعد از سخنرانی های متعددی برای مهندسین آنجا و استقبال آن ها از مطالب عرضه شده 
در روز آخر هنگام برگشت من به کازرون اظهارات مدیرعامل که او منابع مالی در اختیار 
ندارد و من باید دوباره از تهران شروع کنم، به او گفتم اگر چنین است پس چرا به من نگفتید 
نیایم و مستقیماً اول به تهران بروم و یک هفته در این هوای گرم و کثیف و  اینجا  که به 

خوابیدن در کانکس وقت شرکتم را به هدر ندهم. 
در کشور ما در ادارات افراد در مقابل وقت دیگران احساس مسئولیت نمی کنند؛ چون فقط 
در این فکر هستند که ۸ ساعت اداری را به نحوی چه در جلسات متعدد و چه بوروکراسی 
دست وپاگیر و غیره طوری به سر آورند؛ که مسئولیتی برای آن ها ایجاد نگردد و درواقع با کم 

کاری و یا ناکاری اصلًا به کسی جوابگو نباشند. 
که  دید  راستا  این  در  باید  هم  را  خورشیدی  برق  کیلووات  یک  بودن  ناکارآمد  علت  پس 
به هرحال -شد شد، نشد نشد- تمام شد و در هیچ جایی به ملت ایران کسی درست جوابی نداد 
که چرا در کشوری که در سال ۳۰۰ روز آن آفتابی قدرتمند با 4/5 کیلووات ساعت در یک 

روز خورشیدی آفتاب مجانی برق عرضه می کند باید ناکارآمد بماند و زمین گیر شود. 
اجازه بدهید در آرامش و بدون تنش و تعصب کمی زمین گیر شدن یک کیلووات خورشیدی را 
زیر زره بین عقل و منطق قرار دهیم. توانیر اعلام کرد که هر کس بیاید و اسم نویسی برای یک 
کیلووات برق خورشیدی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان بکند، ۵۰٪ بلاعوض یعنی ۵ میلیون تومان را 

دریافت می کند که خریدار باید ۵ میلیون تومان مابقی را خودپرداخت کند. 
در آن زمان شرکت نورپردازان من در کازرون یک کیلووات خورشیدی را بین ۴ تا ۵ میلیون 
تومان عرضه می کرد و در تعجب بودم که توانیر و یا شرکت های تابعه ۱۰ میلیون تومان اعلام 

می کنند. 
در این رابطه موضوع فروش سیم کارت تلفن همراه اول به خاطرم آمد که در اولین روز که به 
ایران آمدم شوکه شدم که باید یک میلیون و سیصد هزار تومان برای یک سیم کارت پرداخت 
می کردم که در اروپا با فقط یک دلار به دست می آوردم؛ و یا ماشین پرایدی که قیمت واقعی 

آن ۶ میلیون بیشتر نیست باید ۲۰ میلیون و بیشتر پرداخت شود. 
برای من  به من رجوع می کردند می گفتند که مگر یک کیلووات برق چقدر  مشتریانی که 

صرفه جویی برق دربردارد که بخواهم من خود ۵ میلیون تومان هم پرداخت کنم. 
این پول را در بانک طویل المدت سپرده گذاری می کنم و از درآمد آن پول برق را پرداخت 
می کنم و شر و شوری هم که هرروز سیستم خراب شود ندارم. این سرنوشت زمین خوردن 
موفقیت  با  پروژه  این گونه  اروپا  در  چرا  ولی  بود؛  توانیر  و  دولت  کیلووات  یک  پروژه 

چشمگیری روبه رو می شود؟ 
در اروپا اولًا هر پروژه ای را به دست فردی و یا گروهی کاردان می سپارند که کاملًا در وهله 
اول فرهنگ و دانایی مردم در این بخش را می سنجند و وضع مالی مردم را کاملًا با این پروژه 
در نظر می گیرند؛ به طوری که تقریباً هر فردی قادر به پرداخت آن است بدون اینکه فشاری 
به سبد مالی خانواده اش وارد آید. در آنجا دولت به این نتیجه رسید که هیچ کس حاضر نیست 
یک سیستم خورشیدی روی سقف خانه اش بدون کمک مالی دولت قرار دهد و چون دولت 
مجبور بود سالیانه ۶ تا ۱۰٪ مازاد انرژی داشته باشد تا شبکه برق فعال باشد و کمبودی به وجود 
نیاید پس بنابراین دولت مبلغ احداث ۱۰٪ مازاد کارخانه برق را روی تعداد خانوارها که با برق 
خورشیدی روی سقف خانه خود جای گزین می کردند سرشکن کرد و به هرکدام مبلغی معادل 
۶۰٪ مخارج نیروگاه خورشیدی را پرداخت می کرد؛ به طوری که دولت حتی یک یورو هم به جز 

مخارج ۱۰٪ ایجاد انرژی پرداخت نکرده بود. 
می کرد.  پرداخت  خانوارها  به  دیگر  از طرق  دولت  را  مابقی سیستم خورشیدی  مخارج   ٪۴۰
۳۰٪ آن را دولت از طریق بانک ها و به صورت وام با بهره کم در اختیار خریداران گذاشت تا 
خریداران از محل فروش این برق به شبکه به صورت یک به دو یعنی برق را با دو برابر قیمت 
و با یک کنتور رفت به شبکه می فروشند و با یک کنتور برگشت و به نصف قیمت از شبکه 
می خرند که در این صورت هم مبلغ وام بانک را پرداخت می کنند و هم خود به برق مجانی 

دست می یابند. 
مالی خانوار  به سبد  به طوری که  مالیاتی جبران می کند  تعرفه های  با  را هم دولت  مابقی ٪۱۰ 
انتقال و  ایجاد کارخانه برق و کارکنان و  از  نمی شود؛ ولی در عوض دولت  صدمه ای وارد 
توزیع خلاص می شود و از آلودگی و آلایندگی جلوگیری می کند. در ایران دولت هم اکنون 
برای نجات خود از احداث ۱۵٪ تا ۲۵٪ کارخانه مازاد برق سالیانه که لازمه تثبیت انرژی کشور 
است را به دوش ملت انتقال می دهد بدون اینکه این مخارج را سرشکن کند و فقط اعلام کرده 

که این برق را از طریق توانیر خریداری می کند.
درصورتی که افراد با حداقل ۲۵ میلیون تومان سرمایه گذاری اقدام به احداث ۵ کیلووات برق 
خورشیدی روی سقف خانه خود شوند؛ و چون تقریباً کمتر خانواری قادر به پرداخت این مبلغ 
است مگر چند نفری از دکترها و یا وکلا که درآمدی نجومی دارند؛ هیچ فرد عادی حاضر به 
پرداخت این مبلغ نیست که درنتیجه سرنوشت این پروژه هم تقریباً به سرنوشت یک کیلووات 

از حالا پیدا است که زمین گیر خواهد شد و به موفقیت چندانی نخواهد رسید. 
به احداث ۵ کیلووات برق خورشیدی روی سقف خانه خود  مایل  مشتریان زیادی دارم که 
هستند ولی نه با شرایطی که دولت به آن ها دیکته می کند؛ بلکه شرایطی نزدیک به شرایط اروپا 
که دولت خود در سرمایه گذاری معقولی با آن ها شریک شود؛ بنابراین »سالی که نکوست از 
بهارش پیداست« که این پروژه هم زمین گیر خواهد شد؛ مگر اینکه دولت زیر فشار سازمان 

انرژی جهانی در تقلیل گازهای گلخانه ای قرار بگیرد و مجبور شود که برای آن هزینه کند.
روزی فردی آلمانی در سفارت آلمان به من گفت اگر ما این هوای شما و اقلیم خورشیدی 
ایران را  داشتیم مسلماً قادر به تولید انرژی عظیمی  بودیم که با تبدیل آن به هیدروژن مایع 
و فروش آن در اروپا و دنیا منابع بس زیادتری از نفت و گاز امروز شما داشتیم. به این مهم 
توجه بفرمائید که ما در ایران حداقل ۳۰ میلیون خانوار داریم که هرکدام زیر سقفی کوچک 
و بزرگ زندگی می کنند. اگر دولت بتواند روی هر سقفی فقط ۵ کیلووات ساعت برق تولید 
کند، مجسم کنید که چه برق عظیمی مجانی تولید می شود که با تبدیل آن به هیدروژن مایع 
همه ساله چه منابع مالی زیادی به کشور سرازیر می شود و کم کم با توسعه آن جایگزینی برای 
نفت و گاز خود داریم که در طول ۵ میلیارد سال خورشیدی چیزی از آن کم نخواهد شد. در 
جوار آن می توانیم دو کویر کشور را هم زیرپوشش نیروگاه خورشید برده و انرژی عظیمی 

برای کشور تولید نماییم و هزاران شغل ایجاد کنیم.
در مقالات آینده به محاسبه و ساختار انرژی خورشیدی ادامه می دهیم...
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